
غزل شمارهٔ ۴۸۷

ای یر بوش  صاب ر وی
 راو بای ی رار وی

 مب قاق ش اد ق
ن ای ر بوش  روزی در وی

دت از س وود و دان ره وی
 یای ق یای و زر وی



واب و ورت ز ه وش دور د
آن  ری  وش  ی واب و ور وی

 ور ق ق  دل و جا اود
با  آتاب فلک ور وی

یک دم ق  دا و ن ر
 آب ت   یک وی  وی

از ی  ت ه ور دا ود
 راه ذواجلال و ی  و  وی



  ودت دا ا و
زن س شی ماد  صاب  وی

یاد ی و و ز و ز ود
 دل ار   ز و ز وی

  ت وای وصال ات حاظا
باد  خاک  ال ر وی

تفسیر فال



تو که خودت هنوز در آغاز راه تجربهای و به نوعی در جستجوی حقیقت

هستی، چگونه میتوانی به دیگران امر و نهی کنی؟ وقتی که خود از عشق

بویی نبردهای، چگونه میخواهی دربارهٔ این احساس عمیق و پیچیده صحبت

کنی و دیگران را به سمت راه راست دعوت نمایی؟ نخستین گام این است

که خود را بسازی و در گذر زمان، روزگار را با تمام چالشها و زیباییهایش

تجربه کنی. زمانی که بتوانی عمق وجود خود را شناخته و حس کنی که نور

خداوند دلت را روشن کرده است، آن وقت است که لایق رهبری خواهی بود.

در آن لحظه، زندگی تو دگرگون خواهد شد و اگر خواستهای داری یا حاجتی

محسوس در دل داری، باید ارتباط خود با خداوند را تقویت کنی تا به نتایج

مطلوب دست یابی.
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